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شل كن، سفت كن

الو... مامان... جانم؟ يارانه را چه كار كردم؟ من كه اصلا  �
ــراف بدهم؟ خب من كه مى گويم  نمى گرفتم... چى؟ انص
ــم... در هر صورت انصراف بدهم؟ به صورت  اصلا نمى گرفت
نمادين دوباره انصراف بدهم؟ چى؟ شش بار انصراف بدهم؟ 
ــم از روحانى حمايت  ــا... اينطورى يعنى داري آخه چرا؟ ه
ــه را بگير، گفتم  ــا... آن موقع گفتى ياران ــم؟  اى باب مى كني
ــرا؟ گفتى اينطورى يعنى داريم به احمدى نژاد اعتراض  چ

مى كنيم... من نمى دانم اين يارانه است يا برگه راى. 
مادر من... الو... بعد هم اين آقاى روحانى يك اس ام اس 
ــتاده عيدمباركى گفته تا آدم را  هفت تومن و پنج زارى فرس
بيندازد توى رودروايسى كه يارانه 45هزارو500تومانى اش 

را بى خيال شود؟ 
اى بابا... شترسوارى كه دولادولا نمى شود، به قول شاعر 
اين چه جفاييه كه ديگه جفا نمى كنى؟ يارانه ندهند. اعلام 
كنند اشتباه بوده. بگويند يارانه زنگوله پاى تابوت است كه 
ــت  جرنگ وجرنگ صدا مى دهد... حالا هم مانده روى دس
ــش پدرى كند، نه مى تواند  دولت جديد، نه مى تواند براي

ناپدرى كند... 
ــماره تلفن آقاى روحانى  آره مامان جون... من دنبال ش
هستم. مى خواهم بهش بگويم توپ را نينداز توى زمين ما. 
بابا يك يارانه است ديگر... يك طورى تبليغ مى كنند كسى 

يارانه بگيرد انگار «ايدز» گرفته... 
نه مادر... گفتم كه من اصلا ثبت نام نكرده بودم... حرفم 
ــت كه بگويند اوضاع اقتصادى خراب است، كفگير  اين اس
ــوار  ــت خورده ته  ديگ، ته ديگش را هم انحرافى ها س دول

كاميون و تريلى از كشور خارج كردند... همين. 
ــت، الان توى تلويزيون مى گويند  ــه... حق با شماس بل
ــت ودرمان رايگان شود... اما فردا  يارانه را نگيريم تا بهداش
ــت كه  ــى دكتر، زنگ نزنى بگويى اين چه بيمه اى اس رفت
به درد جرز لاى دندان هم نمى خورد... دولت پول ندارد ها... 

بهداشت ودرمان همين است كه بود ها... 
بد مى گويم؟ الان طرف برود خواستگارى، پدر عروس 
ــما يارانه مى گيرى؟ داماد بگويد بله، باباى  ــد ش مى پرس

عروس با تير مى زندش. 
ــدز» دارم»، باباى  ــه، يارانه ندارم، فقط «اي اگر بگويد «ن
عروس مى گويد «فداى سرت. يارانه به كشور آسيب مى زند. 
«ايدز» اما يك مرض شخصى است. حريم خصوصى ات است 
پسر. راحت باش. سرت را بگير بالا. آفرين... يارانه مى گرفتى 

بايد خجالت مى كشيدى...»
الو... تا پارسال براى سفرهاى استانى احمدى نژاد شعر 
مى گفتند، الان كم مانده شاعر بيايد توى تلويزيون بگويد: 
«يارانه را از من بگير... خنده ات را نه...» يا بگويد: «شهروندى 
زار مى گريست... از يارانه اش انصراف نداده بود...» يا بگويد: 
ــتى... من به چه دلهره  ــو به من خنديدى... و نمى دانس «ت
ــه ام را ثبت نام كردم...» يا آواز بخواند: «تفنگت را زمين  ياران
بگذار... اگر راست مى گويى از گرفتن يارانه انصراف بده...»

چى؟ الو... من مى گويم بگويند از اس اس اشتباه بوده... 
توپ را نيندازند زمين ما... آدم شرمنده خودش بشود... اصلا 
شايد يكى پول لازم بود... از طرفى مى خواست به دولت هم 
كمك كند... با خودش نمى گويد: «روحانى با يك اس ام اس 
ــج زارى آدم را نمك گير خودش كرده؟ حالا  هفت تومن  وپن
ــن بيندازيم؟» مى گويد ديگر. اصلا  چطورى رويش را زمي
ــته باشيم، دلش را داريم. شما  ما يارانه نگير. پول هم نداش
اگر راست مى گويى يارانه نده. بگو مشكل اقتصادى داريم. 
دستتان مانده زير سنگ. به جان عالمى، خودم نه تنها يارانه 
نمى گيرم، ماهى 44هزارو500تومن جيرينگى مى ريزم به 

خزانه دولت. 
جان؟ منفى نگاه مى كنم؟ نه به جان خودم. منتها مبناى 
تاريخى ما شل كن، سفت كن است. زمان احمدى نژاد گفتند 
ــفت كنيد، يارانه را بگيريد از دست دولت درش بياريد و  س
ــبيدش... حالا مى گويند شل كنيد.  دودستى سفت بچس
يارانه را نگيريد و دولت را دست تنها نگذاريد. نمى شود كه. 
ما اينقدر شل كرديم، سفت كرديم، ديگر اختيارش از دست 

خودمان خارج شده. 
الو... بعد عزيزدل من، 76ميليون و600هزارنفر دارند 
يارانه مى گيرند. اين يعنى همه. يعنى همه اينها به نشانه 
ــادى و خرج وبرج آقاى  ــت هاى اقتص اعتراض به سياس
ــاى پيش ثبت نام كرده  ــژاد رفته بودند دوره ه احمدى ن
ــن، اون بنده خدا يعنى  ــه ديگر... آخه عزيز م بودند؟ ن

طرفدار نداشت اصلا؟ 
چى؟ الو؟ كجام كه دارم اينطورى نطق مى كنم؟ پشت 
آمبولانس... نانم حرام است؟  اى بابا... شما زنگ زدى... الو... 
چشم. دوباره انصراف مى دهم... قهر نكن با من شما. اصلا 
ــين بزنم  ــم هركى يارانه مى گيرد با ماش مى خواهى ببين

بهش؟ بعد خودم سوارش كنم ببرمش دكتر؟ 
بله... همين ديروز توى خبرها بود كه يك مرد روستايى 
براى اينكه حساب كار دست روباه ها بيايد، شش تا روباه را 
دار زده و جلو مرغدارى اش آويزان كرده... مى گويم چطور 
است براى اينكه حساب كار دست يارانه بگيرها بيايد... الو... 

آنتن نمى دهد؟ الو... 

 سلام به فرداآمبولانس

ــفر به فضا، زندگى با ناشناخته ها، دغدغه  وسوسه س
آدم فضايى ها و موجودات ماورايى، از شش، هفت سالگى و 
زمانى كه خودم را شناختم با من بود. خوب خاطرم هست 
كه در همان دوران، خانواده مرا به تماشاى فيلم سينمايى 

«برخورد نزديك از نوع سوم» استيون اسپيلبرگ بردند و از 
ــفر به كهكشان ها در  آن زمان، دغدغه آدم فضايى ها و س
ــدارى و روز و  ــه در خواب و بي ــن به وجود آمد و هميش م
ــى، فانتزى اش مرا رها  ــب و هروقت و هر جا و هر مكان ش
ــاى «جنگ ستارگان» و «پيشتازان فضا»  نكرد. بعدها تماش
ــاير فيلم هايى با مضمون كشف كهكشان، در من اين  و س
ــديد كردند. شك ندارم كه اگر يك  احساس غريب را تش
روز، شرايط مالى اش برايم فراهم شود، حتما سفرى به فضا 

خواهم داشت. كجا و كى اش را نمى دانم، بايد ببينم 
ــفر پيش  كه آن زمانى كه براى من امكان اين س
مى آيد، بهترين گزينه كداميك از سياره ها هستند. 

سال هاى سال است كه از عشق سفر به فضا و ديدار با 
موجودات فضايى، هفته اى دوبار هر فيلمى كه مربوط به 

ــود را مرور مى كنم. در يك  فضا و آدم هاى فضايى مى ش
ــف فضا و موجودات فضايى،  كلام بايد اعتراف كنم، كش

جنون من در همه عمر بوده و هست و خواهد بود. 

به بهانه سالگرد سفر «يورى گاگارين» به فضا 
برخورد نزديك از نوع سوم

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 سيامك انصارى

يك حرف، يك نگاه

ــا اجراى حكم  ــزى نزديك پنج روز ت يـك حرف: فقط چي
قصاص «ريحانه جبارى» باقى است. تا سه شنبه آينده، چوبه دار 
ــود براى قصاص جوان 26ساله اى كه در 19سالگى  مهيا مى ش
ــكاران،  ــده. رايزنى ها و تلاش هاى ورزش ــب قتل عمد ش مرتك
پيشكسوتان هنر، استادجمشيد مشايخى، رضا كيانيان، رخشان 
بنى اعتماد، بهزاد فراهانى، رويا تيموريان و بسيار نام هاى بزرگ 
ــم حاجى-رييس تنها مجتمع  ــر بى فايده بود. به قول خان ديگ
ــختى  ــم قصاص در ايران- (كه با وجود س جنايى اجراى حك
ــيرزنانى در كشورم افتخار  كارش، با ديدنش به وجود چنين ش
كردم) اين شايد عجيب ترين پرونده جنايى تاريخ ايران است كه 
ــتم و خانواده مقتول اصرار دارد  متهم اقرار مى كند كه من كش
ــته و پاى كس ديگرى در ميان است كه اين دختر  كه او نكش

پنهانش مى كند. باز از كلام حق خانم حاجى نشانه مى آورم كه 
گفت عملى پليدتر از قتل در هيچ عرف و دين و اخلاقى وجود 
ندارد، اما «ريحانه جبارى» خفاش شب نبود، ممد بيجه هم نبود. 
«ريحانه جبارى» يك دختر 19ساله دانشجو بود كه صرفنظر از 
تمام شيطنت هاى دخترهاى هم سن وسالش، دانشجويى ممتاز 
بود و در جلسه رويارويى خانواده مقتول و قاتل در شعبه اجراى 
ــت از هزاران  ــكده او به نياب ــكام خيابان آذرى، رييس دانش اح
ــتار نجات ريحانه، حضور پيدا كرده بود.  ــگاهى خواس هم دانش
ــرام و همدردى اى كه براى خانواده محترم مقتول،  با همه احت
قايل هستم براى آخرين بار در اين يادداشت دردمندانه به عنوان 
يك مادر از آنها مى خواهم كه از حق قصاص خود به دليل سن 
ــان  پايين مجرم در حين ارتكاب جرم، بگذرند و به قول «رخش
ــرى خشونت در جامعه بپرهيزند و صرفنظر  بنى اعتماد» از تس
ــت  از اينكه خود ريحانه هم به عمل مجرمانه خود، معترف اس

ــينه داغديده فاطمه زهرا(س) كه امسال، سال اين  به احترام س
ــت، اين دختر مجرم را به مادر زجركشيده و داغديده او  بانوس
كه طى اين هفت سال بارهاوبارها مرده و زنده شده و از همكاران 
ــعله پاكروان)  ــت (خانم ش ــى ماس خوب اداره هنرهاى نمايش
ــلمان و انسانى كه مى داند بخشش  ببخشند. از هر ايرانى مس
چقدر بزرگ تر از قصاص است و با خانواده مقتول ارتباطى دارد 
و اين يادداشت را مى خواند، عاجزانه تقاضا دارم در اين پنج روز 
باقيمانده خانواده محترم مقتول را از تصميمى كه قطعا در آينده 
موجب آزار روحى و وجدانى آنان نيز خواهد شد، منصرف كنند. 
ــورم را به ديدن به زعم من  يك نگاه: همه ايرانيان خوب كش
ــريف ترين فيلم اجتماعى 30سال اخير سينماى ايران دعوت  ش
ــاخت «خط ويژه» يك اداى احترام  مى كنم. مصطفى كيايى با س
ــيب پذير جامعه و همه جوانان در آرزوى  ــر آس مخصوص به قش
روزهاى خوب ايرانى كرده است. ديدن اين فيلم را از دست ندهيد. 

تلاش براى بخشش
 بهاره رهنما

فرداگذرانى

ــگ كودكى،  � ــگاه موزه فرهن ــه در نمايش ــردا جمع ف
بالماسكه كتاب برگزار خواهد شد. از همه بازديدكنندگان 
به ويژه كودكان و نوجوانان دعوت شده است كه با ماسك 
ــتان  ــتانى خود به باغ نگارس ــخصيت هاى دلخواه داس ش
ــتانى با ديگران  ــخصيت هاى داس ــد و درباره آن ش بياين
گفت وگو كنند. داستان خوان ها و قصه گويان موزه نيز در 
نمايشگاه- موزه با ماسك شخصيت هاى داستانى حضور 
ــاعت11 صبح آغاز و تا  ــت. اين برنامه از س خواهند داش
چهاربعدازظهر ادامه خواهد داشت. همچنين نويسندگان 

ــندگان كتاب كودك و  ــروز در محل انجمن نويس نيز ام
نوجوان حاضر مى شوند و هم ديدوبازديد نوروزى را انجام 
مى دهند و هم درباره روز جهانى كتاب كودك مراسمى را 

از ساعت 17 برگزار مى كنند. 
نشريه «نمايه تهران» در آخرين شماره خود دو ويژه نامه نيز  �

منتشر كرده است. ويژه نامه اى درباره شعر تهران و همچنين 
ويژه نامه «زن، معمارى و شهر». در ويژه نامه شعر تهران مطلبى 
ــعر امروز و شهر در كنار شعرهايى  ــبت ش از كيميايى در نس
ــفيعى كدكنى، سپانلو و حتى فروغ  از احمدرضا احمدى، ش

فرخزاد و... انتخاب و منتشر شده است. در ويژه نامه ديگر«زن، 
ــهر» با محوريت نسبت فضا و جنسيت مقالات  معمارى و ش
ــاد و... به چاپ  ــام، گيتى اعتم ــرج اعتص ــى از اي و گفتارهاي
ــريه اصلى «نمايه تهران » مقاله اى از  ــيده است. اما در نش رس
محمدابراهيم باستانى پاريزى استاد بزرگى كه در تعطيلات 
امسال درگذشت با عنوان «فاتحه بر قبر ويكتور هوگو» به چاپ 
ــت. همچنين گفت وگو با پيروز حناچى، در كنار  ــيده اس رس
مطالبى از احمد مسجدجامعى، زهرا صدراعظم نورى و احمد 

محيط طباطبايى ديگر خواندنى ها ست.

زيرچشمى

آخرين بار است كه روى نيمكت مى نشينند. نفردوم در 1 
كنار سرپرست. اين جنگ آنهاست. فردا اين نيمكت ها 
داغ داغ است. نشستن روى آنها... نه، فكرش را هم نكنيد. فقط 
90دقيقه مانده تا يكى جام را بالاى سر ببرد و بقيه دست ها را 

ــان مى گذشتم، اظهارنظرشان فوتبالى 2 روى صورت بگذارند و افسوس بخورند كه تمام شد.  وقتى از كنارش
بود. هر هفت نفر كت وشلوار به تن داشتند. چه تيمى 
ــود؟ اين سوال روز است؛ البته تا فردا كه يكى  قهرمان مى ش
جام را بالاى سر ببرد. يك جمله اما خيلى اثرگذار بود. برگشتم 
ببينم نظر بقيه چيست، بدون اينكه بشناسمشان: «من طرفدار 
استقلالم اما دوست دارم يحيى قهرمان بشه» از   همان جمله ها 
كه وقتى بنويسى و ديگران بخوانند نيش خندى مى زنند كه 
 اى بابا معلومه كه مى خواسته خواسته قلبيشو بگه اما از قول 

شايد به همين دليل برگشتم. اين جمله را اين روز ها 3 ديگران نوشته كه معلوم نشه حرف دل خودشه! 
زياد مى شنوم، حتى از طرفداران دوآتشه قرمز و آبى. 

ــه 90 را نبايد به پاى يك وزير  ــا كه مى دانند گل دقيق آنه
ــت كه اگر پول مى دادى بازيكنان ما چنان مى كردند  نوش
ــت. بازيكنش محق است  و چه ها كه نمى كردند. فوتبال اس
ــرانه درآمد عمومى داشته باشد اما اين  درآمد بالاترى از س
پولدارمخفى هاى جامعه ما آنقدر بايد درك داشته باشند كه 
ــان مى خواهند صحبت از پول را خارج از زمين  طرفدارانش
تمام كنند و وقتى وارد زمين مى شوند آنها و پيراهن تيمشان 
ــند. اين هم از آن حرف هاى نخ نماى  ــته باش را به ياد داش

ــايل 4 امروزى است كه ديگر بار معنايى خاصى ندارد.  ــا دو گروه عمده دارد. آنها كه با مس فوتبال م
ــان كنار آمده اند و تنها به پيشرفت در  و مشكلاتش
وضع موجود مى انديشند و ديگرانى كه تحت هر شرايطى 
يك موضوعى دارند كه غر بزنند و ناكامى شان را با انگشت 
ــتر پول مى گيرند.  ــبت دهند. بيش ــاره به ديگران نس اش
ــوز تا دلتان بخواهد دارند و دست  معروف تر هستند. دلس
ــدون ذره اى اثر مثبت بر روند كلى فوتبال محبوب  آخر ب
قلوب هستند. وقتى مى بينى عده اى متوجه شده اند كه كار 
يحيى گل محمدى و حسين فركى چه ارزشى دارد اميدوار 
مى شوى. با احترام به دو تيم پرسپوليس و استقلال، امسال 
قهرمان ليگ اين دو سرمربى و تيم هايشان بوده اند، چه جام 

بالاى سر ببرند و چه ناكام باشند. 

براى حسين و يحيى

آكادمى

ــر جهان، جشنى براى  ــاله در سراس عبـاس خاراباف: همه س
ــته، حال و آينده حضور انسان در فضا (23  بزرگداشت گذش
ــب يورى» كه  ــود. گردهمايى هاى «ش فروردين) برگزار مى ش
در شهرهاى مختلف ايران نيز به ابتكار انجمن ها و گروه هاى 
ــود، جشن هايى براى بزرگداشت ورود  مردم نهاد برگزار مى ش
ــت. اين فضانورد شوروى سابق در  «يورى گاگارين» به فضاس
جريان جنگ سرد و مسابقه فضايى آمريكا و شوروى، 12 آوريل 
1961 موفق شد به عنوان نخستين فضانورد جهان، وارد فضا 
شود. يكى از دغدغه هاى دولتمردان و مسوولان سازمان فضايى 
شوروى، انتخاب تاريخى مناسب بود. آنان گمان برده بودند كه 
برنامه  آمريكا در روز 20 آوريل 1961 اجرا مى شود. به همين 
دليل روس ها مصمم بودند فضانورد خود را قبل از آن تاريخ به 
فضا بفرستند. با همه اين تفاسير، نخستين فضانورد آمريكايى تا 
يك ماه بعد از آن تاريخ پرواز نكرد. برنامه آمريكا براى فرستادن 
ــوروى نبود و فضاپيماى آمريكايى  فضانورد به بلندپروازى ش
(مركورى) براى پرواز به مدار زمين طراحى نشده بود، بلكه قرار 
ــير پرتابه اى زير مدار زمين در ارتفاع  بود پروازى كوتاه در مس
ــته باشد. اما براساس تعاريف رسمى،  حدود 100 مايلى داش
ــتين پرواز سرنشين دار  ــد همين پرواز كوتاه را «نخس مى ش

فضايى» دانست. بازه زمانى بين روزهاى 11 تا 17 آوريل همان 
ــال براى اولين پرواز فضايى شوروى در نظر گرفته شد. تا  س
روزهاى پيش از پرواز در شوروى، كانديداهاى نخستين پرواز 
ــوارى قرار گرفتند تا استقامت  فضايى مورد آزمايش هاى دش
جسمى و روانى آنها محرز شود، و سرانجام روز هشتم آوريل، 
ــرواز فضايى، «يورى گاگارين»  ــى تنها چند روز پيش از پ يعن
به عنوان نامزد اصلى پرواز انتخاب شد. «گرمان تيتوف» به عنوان 
فضانورد ذخيره تعيين شد. در مورد دلايل انتخاب «گاگارين» 
حدس و گمان هاى گوناگونى وجود دارد؛ برخى معتقدند كه 
پيشينه كارگرى خانواده او، نام خانوادگى يا حتى محل تولد 
او باعث شده  بودكه حزب كمونيست شوروى او را به «گرمان 
ــس از پرواز تاريخى خود  ــوف» ترجيح دهد. «گاگارين» پ تيت
به سمت رياست مركز آموزش فضانوردان در شهرك ستاره ها 
انتخاب و  تبديل به ستاره اى جهانى شد و نشان ها و عنوان هاى 
ــرد. او هم چنين با بازديد و  ــمارى  دريافت ك افتخارى  بى ش
سخنرانى در شهرها و كشورهاى گوناگون، نقش عمده اى در 
ــفرهاى فضايى ايفا كرد.  ــش آگاهى عمومى در مورد س افزاي
ــال پس از سفر فضايى اش،  در يك  «يورى گاگارين» هشت س

سانحه هوايى كشته شد. 

و پاى بشر به فضا رسيد... 

 اميرحسين ناصرى
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ــهر  � ــياه در ش ــنواره خرس س ــردا يازدهمين جش ف
فرانكلين برگزار مى شود. اين جشنواره براى آگاه سازى و 
توجه بيشتر به خطرى است كه اينگونه خرس ها را در اين 
ــر آموزش مردم در  منطقه تهديد مى كند و تمركز آن ب

مورد خرس سياه و سفيد لوييزيانا است. 
اسامى بازيكنان تيم ملى فوتبال شنبه 23فروردين  �

اعلام مى شود. تيم ملى 26 فروردين عازم آفريقاى جنوبى 
ــود. اگر تعامل صورت بگيرد بازيكنان استقلال،  مى ش
ــازى دوم ارديبهشت ماه تيم ملى  سپاهان و تراكتورس

ملحق خواهند شد. 

خبر فردا

 فيروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


